
 

 

 اسلاਗی૓नه و  ࣹࡷوقॡطاॹعاتاध ଓصൎن
  ١٣٩٠     پاඵුز،و پ࣊ࡔم ඏࣂࡣتم، ॷماره ൈএ࣎ سال             

١۶٩-٢٠٠    બࡳحات  

  
  

 هاي سهامي جايگاه حقوقي مديران شركت

 ١ در فقه، حقوق ايران و انگلستان 

  جواد نيك نژاد 

  : چكيده 
تبيين جايگاه حقوقي مديران در شركت، براي تعيين حدود اختيارات مديران 

اين اهميت علاوه بر جنبه . هاي تجاري از اهميت بسياري برخوردار استشركت
اي را نه تنها بر شركت و سهامداران بلكه م آثار گستردهنظري از نقطه نظر عملي ه

جايگاه حقوقي مديران . گذارندبر اشخاص ثالث طرف معامله با شركت به جاي مي
برطبق يك نظر . استدر شركت سهامي همواره مورد اختلاف حقوقدانان بوده

مديران شركت تجاري وكيل آن شركت هستند، طبق نظر ديگر مديران شركت، 
برخي ديگر از حقوقدانان مديران را مستخدم شركت . باشندايندگان آن شركت مينم

اي از حقوقدانان مديران را به عنوان ركني از اركان خره عدهو بالأ. اندتلقي كرده
در حقوق ايران  در اين پژوهش، با تبيين هر چهار ديدگاه. اندشركت محسوب كرده

لايحه قانوني اصلاح قسمتي  135 و 118، 17 با استناد به برخي مباني حقوقي مواد
قانون تجارت در حقوق انگليس با استناد به مواد  588، ماده1347از قانون تجارت 

و رويه قضايي، جايگاه حقوقي مديران به عنوان  2006هاي قانون شركت 161و  40
-ركني از اركان شركت سهامي و از ديدگاه فقهي هم اگرچه موضوع فاقد سابقه مي

باشد، با توجه به اصول و قواعد مسلم فقهي جايگاه حقوقي مديران به طور نسبي به 
  .گرددعنوان وكيل، نماينده، اجير و ركن شركت اثبات مي

  
جايگاه حقوقي، مديران، شركت سهامي، وكالت، نمايندگي قانوني،  : كليدواژه
  مستخدم بودن
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  مقدمه
سهامي عام در اقتصاد كشور و زندگي  صاًهاي سهامي خصوامروزه اهميت و نقش شركت

آوري سرمايه اندك مردم از يك سو موجب ها با جمعمردم انكارناپذير است، زيرا اين شركت
شوند و از سوي ديگر استفاده بهينه مردم از سرمايه ناچيز افزايش توليد و رشد اقتصادي كشور مي

.                                           گردنددر رشد اقتصاد ملي را سبب مي انداز بيشتر جهت مشاركتو راكد و تشويق آنان به پس
هاي تجاري يك نهاد ساختگي و فاقد اراده هستند ناگزير اداره امور آنها از آنجائي كه شركت 

با قبول مديريت و تصدي به آن . شوندناميده مي 1گيرد كه مديربه وسيله افراد انساني صورت مي
. شود كه ماهيت حقوقي آن محل مناقشه استاي ميان مدير و شركت ايجاد ميسمت رابطه

جايگاه (ست كه جايگاه حقوقي مديران در شركت چيست؟ تعريف موقعيت ا پرسش قابل طرح اين
ا واقعيات براي درك موقعيت مديران لازم است ت. مدير در شركت تا حدي دشوار است) حقوقي

جايگاه حقوقي مديران . ها در آن توسعه يافته است ارزيابي شودفعلي و تاريخي كه حقوق شركت
اين چنين قالب  .باشدآن قالب و رابطه حقوقي است كه معرف حدود اختيارات و وظايف ايشان مي

سميت شناخته هاي به روكالت و يا ديگر قالب تواند اشكال متفاوتي از قبيل نمايندگي،حقوقي مي
گيري و اداره در خصوص موقعيت و جايگاه اشخاصي كه امر تصميم. شده حقوقي را به خود گيرد

طرفداران . دهند در حقوق ايران و انگليس چهار ديدگاه مطرح شده استها را انجام ميشركت
با استناد  و در حقوق انگليس 1311قانون تجارت 51ديدگاه اول در حقوق ايران با استناد به ماده 

پيروان . ها، معتقدند كه مديران شركت تجاري وكيل آن شركت هستندبه برخي از آراي دادگاه
ديدگاه دوم نيز با توجه به ايراداتي كه به نظريه وكالت مديران مطرح گرديده و با استناد به برخي 

يندگان آن مواد قانوني و اصول حقوقي معتقدند كه مديران شركت سهامي و رويه قضايي نما
ديدگاه سوم با قياس رابطه مديران و شركت با رابطه كارگر و كارفرما معتقدند . باشندشركت مي

خره ديدگاه چهارم با استناد به برخي از مواد لايحه بالأ. باشندكه مديران مستخدم شركت مي

                                                 
1 - Director 
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ران به ، معتقدند كه مدي2006هايو قانون شركت 1347قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت
  .شوندعنوان ركني از اركان شركت محسوب مي

اي وجود ندارد، علي ايحال، با توجه به هاي سهامي سابقهدر فقه، اگرچه در مورد شركت
له با عنايت به اصول و قواعد و ابزارهاي استنباط در أپويايي فقه اماميه و مستحدث بودن مس

اي از يكي از نهادهاي حقوقي مي آميزهحقوق اسلامي، جايگاه حقوقي مديران در شركت سها
باشد به عبارت ديگر  جايگاه حقوقي مديران مطلقا وكالت، نمايندگي، اجاره اشخاص و ركنيت مي

ها با يكي از از نهادهاي مذكور منطبق نبوده بلكه به طور نسبي و از برخي جنبه هيچ يكبا 
  .  باشدنهادهاي مذكور قابل تطبيق مي

هاي مذكور به ترتيب در حقوق ايران، فقه اماميه و حقوق انگليس مورد ديدگاهدر اين مقاله، 
  .تجزيه و تحليل و بررسي قرار گرفته و نظر برگزيده تبيين گرديده است

  
  نظريه وكالت 

بدين . ت بيگانه در امور ديگران نظريه وكالت استصرفاًترين شيوه براي توجيه نفوذ تقديمي
بنابراين . ي اين نظريه جهت تحليل نقش مديران امري بديع نيستسوهلحاظ گرايش اذهان ب

هاي اين وكالت در شركت. نخستين و مهمترين نظر حقوقي در اين موضوع، وكالت مديران است
  .شودسهامي در قالب وكالت از شركا و وكالت از شركت مطرح مي

 

 وكالت مديران از ناحيه سهامداران -1

  الف ـ حقوق ايران 
هاي تضامني كه در حال حاضر در خصوص شركت 1311قانون تجارت  51اد ماده حسب مف

وليتي است كه وكيل ؤوليت مدير شركت در مقابل شركا همان مسؤو نسبي داراي اعتبار است، مس
  . در مقابل موكل دارد

بودن مديران  مسؤولبر اساس اين نظريه، برخي از نويسندگان حقوق با توجه به ظاهر ماده و 
  ، 2و 1فروحي، حقوق تجارت، . (اندمقابل شركا همانند وكيل، مديران را وكيل شركا فرض نموده در
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  )32-33كاشاني، شركت مدني،  ؛ 161
رسد متمايز بودن ترين ايرادي كه به نظر ميعمده) 1: ليكن اين نظر داراي ايراداتي است

ر شركت خود داراي به عبارت ديگ. 1شخصيت حقوقي شركت و شركا آن از يكديگر است
فلذا چنانچه مديران وكيل شركا باشند . باشدشخصيت حقوقي است كه از شركاي خود جدا مي

گردد و اقدامات ايشان بايد شركا را متعهد نمايد در حاليكه چنين تعهدي براي شركا ايجاد نمي
گونه محدوديتي موكل اختيارعزل وكيل را بدون هيچ) 2. شودتعهد براي شركت ايجاد مي مستقيماً

 107اينكه در ماده . از سهامداران به تنهايي متصور نيست هيچ يكليكن چنين حقي براي  . 2دارد
به قابليت عزل مديران اشاره كرده است، منظور قابليت عزل توسط خود  1347لايحه اصلاحي 

جايز وكالت جز عقود ) 3. است نه توسط فرد فرد سهامداران) از طريق مجمع عمومي(شركت 
. 3شوندويژگي عقود جايز اين است كه با حدوث يكي از اسباب حجر يا فوت منفسخ مي. است

از مديران از سمت خود  هيچ يكثيري در منعزل شدن از شركا تأ هيچ يكليكن فوت يا حجر 
مدني در مواردي ممكن است كه خود موكل بتواند آن را قانون 622وكالت وفق ماده) 4. ندارد

. تواند به نام شركت اقدام به انجام موضوع شركت نمايداز شركا نمي هيچ يكليكن . انجام دهد
  )183تجارت، صقري، حقوق(

  
  ب ـ فقه اماميه

مستقل شركت از سهامداران، مديران وكيل  4در فقه اماميه با توجه به شخصيت حقوقي
نجفي، . (نه محدوديتي داردموكل اختيار عزل وكيل را بدون هيچ گو -1: باشند زيراسهامداران نمي

                                                 
  .جارتقانون ت 583ماده  - 1
  .قانون مدني 679ماده  - 2
 .قانون مدني 954و  678مواد  - 3
ها بحثي صورت نگرفته است؛ ولي با توجه به اينكه مصاديقي از شخصيت در خصوص شخصيت حقوقي شركت اگرچه در فقه صريحاً - 4

سه نمونه از مصاديق . ن استنباط كردتوان شخصيت حقوقي شركت را با توجه به مستحدث بودن آحقوقي در فقه پذيرفته شده است، مي
 ، ، جواهرو نجفي 5،432 علامه، تذكره،(ت حقوقي زمامدار و والي مسلمين ـ شخصي1: فقهي عبارت است ازبارز اشخاص حقوقي در منابع

مصالح  ـ شخصيت حقوقي جهات عمومي يا3). 320،اي بر جهان بيني اسلاميمطهري، مقدمه(ـ شخصيت حقوقي امت 2)  88- 87،  16
 )479، 2محقق، شرايع،(عامه 



  
  
  
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

 

 

اي
ت ه

شرك
ان 

دير
ي م

قوق
ه ح

يگا
جا

…/  

173  

وكالت جز  -2.ليكن چنين حقي براي شركا به صورت انفرادي متصور نيست) 233، 27جواهر،
ويژگي عقود جايز اين است كه با حدوث يكي از اسباب ) 2،251محقق، شرايع،. (عقود جايز است

ك از ليكن حجر يا فوت هيچ ي )343ال و جواب، ؤيزدي،س.(شوندحجر يا فوت منفسخ مي
وكالت در موردي  -4.از مديران از سمت خود ندارد هيچ يكثيري در منعزل شدن أسهامداران ت

از  هيچ يكولي ) 34، 6كاساني، بدايع،. (ممكن است كه خود موكل بتواند آن را انجام دهد
  .تواند به نام شركت اقدام به انجام موضوع شركت نمايدسهامداران نمي

  
  ج ـ حقوق انگليس

اند ق انگليس هم اگر چه در برخي از موارد مديران به عنوان وكيل اعضا توصيف شدهدر حقو
 ,Briess V Wolly   1954 )Mayson, Company Lawو Alen V Hyatt 1914پرونده

است كه مديران شركت، وكيل سهامداران در اداره امور شركت ولي به طور كلي گفته شده) 461
 Chawla , Company Law, p266) Hicks, Cases and Materials on.. نيستند

Company Law, p.292( همچنين گفته شده است كه مديران وكيل منصوب سهامداران نمي -

مديران ملزم به پيروي . باشندشان نميباشند و ملزم به خدمت كردن به سهامداران به عنوان اصيل
 ,Sealy(. باشندكنند، نمياقدام مي هاي حتي همه اعضاي شركت كه منفرداًكردن از دستورالعمل

L.S,Cases and Material in Company Law,p.42  ( 1همچنين همانطور كه قاضي بوچلي 
مديران شركت زماني كه به «:نقل كرده است  Gramophone & Typewriter Ltdدر پرونده 
ي كه كارمند حتي مدير. كنندكنند به عنوان وكلاي اعضاي شركت عمل نميعمل مي نام مدير

سهامدار است و توسط سهامدار به پست مديريتي خود منصوب شده است به عنوان وكيل براي آن 
 Kuwait Asia پرونده. »كندكند فعاليت نميكه به عنوان مدير شركت عمل ميسهامدار زماني

Bank EC V National Mutual Life Nominees Ltd 1991 ) .Mayson, Company 

Law, p.461 ( تواند به وكيل تفويض كندشخص حقوقي به عنوان اصيل هيچ اختياري را نمي. 
)Davies, op.cit,p. 202  (  

                                                 
1 - Buckley 
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. اند كه مديران وكيل مجمع عمومي هستندالبته برخي از نويسندگان انگليسي گفته
)Francis Rose , Company Law in nutshell. P. 60 (  

  
  وكالت مديران از ناحيه شركت -2

  حقوق ايرانالف ـ 
به عنوان مثال آقاي . داننداي ديگر از حقوقدانان مديران را وكيل شركت ميدر مقابل عده

كه با تدوين و اجراي لايحه  1311قانون تجارت  51طبق ماده : ... دكتر مرتضي نصيري معتقدند
ران مديره وكيل سهامدا هيأتاست، قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت نسخ ضمني گرديده

مديره و سهامداران  هيأتولي طبق قانون جديد، رابطه وكيل و موكل بين . شدمحسوب مي
مديره و شركت وجود دارد و به عبارت ديگر،  هيأتاي بين چنين رابطه تصريح نشده است و قانوناً

نصيري،حقوق تجارت .(شود نه وكيل سهامدارانمديره وكيل شركت محسوب مي هيأتامروزه 
 1311قانون تجارت «: به نظر يكي از اساتيد حقوق تجارت) 327ي در نظام حقوقي ايران،المللبين

هاي سهامي مديران شركت را نماينده صاحبان سهام فرانسه راجع به شركت 1867مانند قانون
: كندقانون تجارت تصريح مي 51ماده. دهنددانسته كه مانند وكيل وظايف مربوطه را انجام مي

اين . وليتي است كه وكيل در مقابل موكل داردؤشركت در مقابل شركا همان مس يت مديرمسؤول
باشند، امروزه ديگر طرفداران نظريه كه مديران شركت سهامي، وكيل و نماينده صاحبان سهام مي

زيرا شركت سهامي داراي اصول و قواعد مخصوصي است و با پذيرش شخصيت . زيادي ندارد
باشد كه به شركت يكي از اركان شركت بوده و داراي وظايفي ميحقوقي براي شركت، مديران 

 .»يت آنها در برابر شركت است نه در مقابل شركامسؤولموجب قانون به آنها تفويض شده و 
  )151، 2ستوده تهراني، حقوق تجارت، (

  :اما بر اين نظريه نيز ايراداتي وارد است
   1مذكور  قانون 135ماده  و  13471تجارتلايحه اصلاحي قسمتي از قانون  118 از ماده) 1

                                                 
جز درباره موضوعاتي كه به موجب مقررات اين قانون اخذ تصميم و اقدام درباره آنها در صلاحيت خاص مجامع عمومي است مديران  -  1

آنها در حدود موضوع شركت شركت داراي كليه اختيارات لازم براي اداره امور شركت مي باشند، مشروط بر آنكه تصميمات و اقدامات 
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آيد كه مديران غير از موارد صلاحيت خاص مجامع و آنچه خارج از موضوع شركت چنين برمي
اين امر حاكي از آن است كه مديران شركت وكيل آن . است داراي كليه اختيارات قانوني هستند

ند، فقط در محدوده اختيارات شوند؛ زيرا چنانچه مديران وكيل شركت محسوب گردمحسوب نمي
  . اعطايي امكان اقدام دارند نه فراتر از آن

. گردد و اداره اموال غير از تصرف در آنهاستكردن اموال ميوكالت مطلق محدود به اداره) 2
هرچند در تعيين مصاديق اقداماتي كه مربوط به اداره يا تصرف است بين حقوقدانان وحدت نظر و 

به عنوان مثال اقدام به اجاره دادن از ديدگاه برخي در زمره اقدامات . د نداردعقيده يكساني وجو
كه از ديدگاه برخي ديگر در درحالي) 159، 4كاتوزيان، عقود معين،. (آيداداره كردن به شمار مي

 طور قطع اقداماتي از قبيل خريد و فروش، مخصوصاًليكن به. باشدزمره امور مربوط به تصرف مي
- بنابراين با چشم. شودي كه داخل در موضوع شركت باشد از امور تصرف محسوب ميدرصورت

نمايند، زيرا شخص چه كسي اين وكالت را به مديران اعطا مي پوشي از اين ايراد اساسي كه اصولاً
 , Davies(.تواند هيچ اختياري را به نماينده، كارمند يا امين خود اعطا كندنمي) اصيل(حقوقي 

Gower s principles of Company Law,p.202 (  در فرض اينكه مديران وكيل مطلق
شركت بدون ذكر صريح موارد اختيار باشند، اقدامات تصرفي ايشان از قبيل انجام موضوعات 

بايست باطل يا حداقل غيرنافذ محسوب گردد، درحالي كه با رعايت حدود شركت از هر نوع مي
يه اقدامات مديران، شركت را در قبال اشخاص ثالث متعهد صلاحيت مجامع و موضوع شركت كل

بنابراين اگر بگوييم كه شركت تجاري ... «: به اعتقاد يكي از استادان حقوق تجارت. نمايدمي
است، در اين صورت، مديران فقط حق انجام امور مديران را به صورت مطلق وكيل خود كرده

سيس شركت كه مقصود از تأحال آن. ت ممنوع هستندفاًصراز انجام ساير ت. اداري شركت را دارند
لايحه  118به موجب ماده . باشدمي) خريد و فروش(تجاري، انجام امور تجاري و معاملات

                                                                                                                             
محدود كردن اختيارات مديران در اساسنامه يا به موجب تصميمات مجامع عمومي فقط از لحاظ روابط بين مديران و صاحبان سهام . باشد

  .  معتبر بوده و درمقابل اشخاص ثالث باطل و كان لم يكن است
توان به عذر عدم اجراي تشريفات اشخاص ثالث نافذ و معتبر است و نمي كليه اعمال و اقدامات مديران و مديرعامل شركت در مقابل - 2

  .مربوط به طرز انتخاب آنها اعمال و اقدامات آنان را غير معتبر دانست
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اصلاحي قسمتي از قانون تجارت نيز حدود اختيارات مديران شركت سهامي بيش از اداره امور و 
  )همان(» .انجام امور اداري شركت است

دانيم وكالت مقيد به زمان با كه ميهمچنان. يراد، مربوط به انقضاي زمان استسومين ا) 3
- شان مياگر مديران وكيل شركت باشند با انقضاي مدت مديريت. رودانقضاي مدت از بين مي

لايحه  136حالي كه وفق حكم ماده در. عزل گردند) مديريت شركت(بايست خودبخود از وكالت 
موريت مديران تا زمان انتخاب أدر صورت انقضاي مدت م: تجارت اصلاحي قسمتي از قانون

اين امر نه تنها . ..ول امور شركت و اداره آن خواهند بودؤمديران جديد مديران سابق كماكان مس
در اين خصوص حتي تكليف متوجه مديران  ؛رسدحق آنهاست بلكه از محتواي ماده به نظر مي

  .يت مديران خواهد بودمسؤولاع ساير اركان موجب بوده و قصور در اين خصوص با اجتم
جوهر كلام . و اما چهارمين ايراد به اساس رابطه وكالت مديران از ناحيه شركت وارد است) 4

؟ لازمه تعيين وكيل و توكيل به ! كنداين است كه چه كسي مديران را به عنوان وكيل تعيين مي
درحالي كه اين امر در خصوص . كامل قانوني امري به وي، وجود شخصي است با اراده سالم و

به عبارت بهتر، اين مديران هستند كه . شركت تجاري بدون در نظر گرفتن مديران محقق نيست
كه خود مديران در اين فرض درحالي. باشندمي) شركت تجاري(مظهر و نماد اراده شخص حقوقي 

به بيان  .باشد به عنوان وكيل تعيين گردندبايست غير از خودشان مي از ناحيه مرجعي كه خود قطعاً
اي داشته باشد و در اين صورت چه تر، بدون مديران، شخص حقوقي موجود نيست كه ارادهساده

  توان تصور نمود؟وكالتي و به چه نحوي مي
موضوع وكالت انجام معامله است زيرا مفهوم نمايندگي در معاملات خواه عقد يا ايقاع  – 4

قانون مدني انجام  656بنابراين اعمال مادي را بايد از موضوع وكالت كه در ماده . بدياپيدايش مي
رو قرارداد وكالت از قرارداد اجاره كار يا خدمات جدا از همين. باشداست بيرون ميامري دانسته شده

يژه،  كاشاني،  قراردادهاي و. (شود زيرا موضوع قرارداد اجاره در اين موارد اعمال مادي استمي
دهند از ماهيت مادي كه بسياري از اعمالي كه مديران در شركت انجام ميدرحالي) 210و  194

هاي شركت، تهيه ها و دستورالعملنامهتوان به تدوين آيينكه از جمله اين اعمال مي. برخورداراند
  .اشاره نمود... گزارش براي مجامع و 
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  ب ـ فقه اماميه
شهيد  ؛7 ،4محقق، شرايع، (قها از وكالت به استنابه در تصرف با توجه به تعريف مشهور ف

و استقلال شخصيت حقوقي شركت از مديرانش، ) 111شهيداول، لمعه، ؛235،  5ثاني، مسالك، 
دهند زيرا اعمالي كه مديران انجام مي. گرددموقعيت مديران در شركت با نظريه وكالت توجيه مي

نمايند و آن اعمال ، اعمال خود ابت از سوي شركت عمل ميبه نام و حساب شركت بوده و به ني
اوصاف عقد وكالت در رابطه ميان مديران و شركت هم جاري . شودمحسوب مي) موكل ( شركت 

 ؛ 7-8،  4شرايع، محقق، ( .دانندوكالت عقد است و مشهور فقها آن را عقد مي-1: از جمله . است
وفق مقررات لايحه ) 2،5علامه، قواعد،؛ 154مختصرنافع، محقق،  ؛ 367، 4شهيدثاني، شرح لمعه، 
شوند و سمت مذكور بايد به ، مديران به وسيله مجمع انتخاب مي1347اصلاحي قانون تجارت
- را عقد جايز ميوكالت عقدي جايز است و مشهور فقها آن -2 )17ماده. (قبولي مديران هم برسد

در ) 5،244شهيدثاني، مسالك، ؛4،240امام صادق، مغنيه، فقه ؛365، 27نجفي، جواهر، . (دانند
ي مجمع خاتمه دهد و هم  أتواند به كار مديران با ررابطه ميان مديران و شركت هم شركت مي

وكيل ت يشخص كه ي استياز قراردادها وكالت :وكالتشخصي بودن -3. مديران حق استعفا دارند
رگذار است، يثأتوكيل نش يدر گز موكلي ذهني نهيشيت فراوان دارد، معمولاً پيدر آن اهم موكلو 

ت و ينان به صلاحياعتماد و اطم گزيند كهمي ندگي بريرا به نما كسيط عادي يآدمي در شرا
رش يش را در پذيتوجه دارد و شناخت خو موكلت يز به شخصين وكيلصداقت او داشته باشد، 

در  كه وكالتجاد عقد يدر روند ا ن رابطه ذهني نه تنهاينقش مهم ا. دهدندگي دخالت ميينما
در  )374-375،  7،، الوسيطسنهوري(. ان استينما موكلا ي وكيلتوسط فوت  وكالتانحلال 

ممكن است . است، حق تفويض اختيارات به مديران داده نشده1347لايحه اصلاحي قانون تجارت
ويم زيرا فقها بلوغ و شاگر مديران شركت را وكيل شركت بدانيم با مشكل مواجه مي: گفته شود

عقل و جواز تصرف در چيزي كه در آن وكالت داده از چيزهايي كه نيابت در آن صحيح است را در 
رو وكالت از صبي و مجنون پذيرفته نشده از اين )430، 2محقق، شرايع،. (اندموكل معتبر دانسته

ست شرط بلوغ و رشد شخص حقوقي نيز چون فاقد وجود حقيقي ا) 27،387نجفي، جواهر، . (است
. شوددچار مشكل مي رو وكالت از چنين شخصيتي شرعاًاز اين .منتفي است در او موضوعاً
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حقوقي كه فاقد قوه ولي با توجه به ويژگي شخصيت )132خردمندي، وكالت در حقوق تجارت، (
مضايي باشد از نظر شرعي هم وكالت اباشد شرط مذكور در مورد آن منتفي ميدرك و اراده مي

هايي را بيان كرده است كه بوده و شارع مقدس وكالت را امضا كرده است و در مواردي ممنوعيت
  )133همان، . (شودها شامل مورد بحث نمياين ممنوعيت

  :اما بر نظريه مذكور ايراداتي به شرح ذيل وارد است
. است، دوري گزيندوكيل بايد حدود وكالت را رعايت كند و از اعمالي كه اذن داده نشده  -1

تواند از مرز تعيين شده به عبارت ديگر هرگاه موكل قلمرو وكالت را تعيين كرده باشد، وكيل نمي
 ؛358، 2علامه، قواعد،(.فراتر رود و درصورت مذكور عمل حقوقي انجام شده غيرنافذ خواهد بود

، 1347انون تجارت لايحه اصلاحي ق 118كه وفق ماده در حالي )379، 4شهيدثاني، شرح لمعه،
  .تجاوز مديران از حدود اختيارات اعطايي در برابر اشخاص ثالث قابل استناد نيست

موضوع وكالت اعمال حقوقي است، ولي بسياري از اعمالي كه مديران در شركت انجام  -2
در فقه با اينكه فقها درخصوص اختصاص موضوع وكالت . دهند از ماهيت مادي برخوردار استمي
 ؛4،7محقق، شرايع،(»استنابه در تصرف«اند، از تعريف مشهور آنان عمال حقوقي تصريح نكردهبه ا

آيد كه وكالت بايد در امري داده شود چنين برمي) 111شهيداول، لمعه، ؛235، 5شهيدثاني، مسالك،
  .باشد» تصرف حقوقي«كه از نظر حقوقي آثاري براي موكل به بار آورد و در اصطلاح حقوقي آنان 

هرگاه ميان وكيل و موكل براي انجام مورد وكالت مدتي تعيين شده باشد، انقضاي آن  -3
كه به موجب درحالي) 4120و 4118و  4116، 5زحيلي، الفقه،. (مدت موجب انفساخ وكالت است

موريت مديران تا زمان انتخاب مديران أ، درصورت انقضاي مدت م1347لايحه اصلاحي  136ماده 
  .ول امور شركت و اداره آن خواهند بودؤسابق كماكان مسجديد مديران 

  
  نظريه نمايندگي قانوني -2

 الف ـ حقوق ايران 

نظريه وكالت مديران چه وكالتشان ازسوي شركا و چه ازسوي شركت باشد با ايرادهاي 
بنابراين نظريه ديگري جهت تعيين رابطه مديران با شركت طرح شد كه . فراواني روبرو گرديد
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 ؛ 83كاتبي، حقوق تجارت،. (گردندساس آن مديران نماينده شركت تجاري محسوب ميبرا
و حسني، حقوق  114عبادي، حقوق تجارت،  ؛ 64هاي سهامي،مهاجريان، مديران در شركت

  )120تجارت، 
شود كه اصيل مباشرتا قادر به شايان ذكر است كه نمايندگي قانوني در مواردي مطرح مي

در اين موارد افراد واجد شرايط با تشريفات قانوني به عنوان . ليف خود نباشداجراي حقوق و تكا
به طوري كه . گردند و حق هرگونه تصرف در اموال اصيل را دارندنماينده قانوني اصيل تعيين مي

بدين ترتيب طبق نظريه نمايندگي قانوني . تعيين گردد نيازي نيست كه حدود اختيارات آنان دقيقاً
است را ره شركت تجاري اختياراتي را كه قوانين و اساسنامه شركت به آنان اعطا كردهمدي هيأت

نظريه مزبور، . كنندهايي را ايجاد مييتمسؤولدهند و براي شركت تجاري حقوق و انجام مي
زيرا براي مثال، . بردهايي را كه درباره نظريه وكالت مطرح شده است را از بين ميبعضي از اشكال

لزومي ندارد كه اصيل داراي اراده سالم و اختيار انجام ) مثل ولي قهري(ورد نماينده قانوني در م
  )66 – 67همان، . (وكالت باشد و نيابت از اين اراده سرچشمه بگيرد

درهرحال باتوجه به اينكه براساس مقررات و رويه قضايي، مدير شركت به نوعي نماينده 
ي تجاري در اسناد تجارتي صادره توسط مدير شركت، هالذا شركت. شودشركت محسوب مي

رويه قضايي هم  )247غلامي، نظريه اصيل بودن طرف قرارداد در حقوق تجارت، . (اصيل هستند
صادره از شعبه  58/  6/ 11مورخ  409دادنامه شماره . (مديران را نماينده شركت تلقي كرده است

  )135هاي حقوقي، مجموعه سوم، راي دادگاهكاميار، گزيده آ) (دادگاه شهرستان تهران 27
باوجود اين، باعنايت به اصول و قواعد مسلم حقوقي، نظريه نمايندگي قانوني نيز با اشكالاتي 

  :باشدبه شرح ذيل مواجه مي
تعيين نماينده در نمايندگي قانوني به حكم قانون يا دستور مقامات صالح قضايي صورت  )1

كند و قانون يا مديران را انتخاب مي) شركت تجاري(مورد ، اصيل گيرد؛ در حالي كه در اين مي
اصغري، ماهيت . (كندمقام قضايي آن نقشي را كه در انتخاب نماينده قانوني دارد در اينجا ايفا نمي

  )43حقوقي رابطه مديران با شركت سهامي،
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ز حدود يت مدني، نماينده قانوني، چنانچه خارج امسؤولوفق قواعد و مسلمات حقوق  )2
اختيارات خويش اقدامي نمايد و از اين حيث موجب ورود ضرري به غير شود، خود در اين باره 

ليكن اقدامات مديران و معاملات ايشان با . يتي متوجه اصيل نيستمسؤولاست و هيچ  مسؤول
موجب تعهد ) به شرط رعايت حدود صلاحيت مجامع عمومي و موضوع شركت(اشخاص ثالث 

. رگونه توافق خلاف اين امر نيز در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نيستشركت گشته، ه
 )67، قواعد عمومي قراردادهاكاتوزيان، (

بنابراين اصيل در عزل وي نيز . گرددچون نماينده قانوني خارج از اختيار اصيل نصب مي )3
ليكن . عزل نيست اختياري ندارد و چنانچه شرايط قانوني نمايندگي را از دست نداده باشد، قابل

، هاي تجاريتحليلي از حقوق شركتعيسايي تفرشي، . (مديران شركت تجاري قابل عزل هستند
123( 

 

  ب ـ فقه اماميه
در صورتي كه نمايندگي از شخص حقوقي را به معناي وسيعتر از معناي وكالت لحاظ كنيم، 

توان يافت كه را در فقه ميبدون شك نمايندگي مزبور فاقد اشكال است و مصاديق اين نمايندگي 
، وكالت در حقوق خردمندي( .نمايندگي متولي از موقوفات متعلق به جهات عامه از آن جمله است

بدين منظور، براي تصحيح نظريه وكالت، نظريه ديگري قابل طرح است كه به ) 133، تجارت
اس مديريت شركت نظريه مذكور با قي. موجب آن مديران نمايندگان قانوني شخص حقوقي هستند

 - 1، 26نجفي، جواهر،.(شودبا نهادهايي در فقه از جمله ولايت، وصايت و قيمومت استنباط مي
. برداست را از بين ميهايي كه درباره نظريه وكالت مطرح شدهنظريه مزبور، بعضي از اشكال) 113

ه اصيل داراي اراده سالم و لزومي ندارد ك) مثل ولي قهري(زيرا براي مثال، در مورد نماينده قانوني 
تفرشي،مباحثي تحليلي از حقوق .(اختيار انجام وكالت باشد و نيابت از اين اراده سرچشمه بگيرد

  )88،  2هاي تجاري،شركت
بر خلاف نظريه وكالت كه اختيار وكيل ناشي از موكل و محدود به حدي است كه او تعيين 

نمايندگي قانوني در . نماينده ناشي از قانون استكند؛ در نظريه نمايندگي قانوني، اختيار مي
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در اين موارد . قادر به اجراي حقوق و تكاليف خود نباشد شود كه اصيل مباشرتاًمواردي مطرح مي
گردند؛  لذا افراد واجد شرايط قانوني با تشريفات قانوني به عنوان نماينده قانوني اصيل تعيين مي

. باشدبوده و در كليه امور مربوط به اموال و حقوق مالي اصيل مي تر از وكيلاختيار نماينده وسيع
همچنين برخلاف وكالت كه . تعيين گردد به طوري كه نيازي نيست كه حدود اختيارات آنان دقيقاً

تواند مورد وكالت را انجام دهد؛ در نمايندگي قانوني فقط نماينده حق اقدام در امور موكل نيز مي
  .اشدباصيل را دارا مي

  :بر نظريه نمايندگي قانوني مديران نيز ايراداتي به شرح ذيل وارد است
باشد، به عبارت ديگر در صورت افعال خود مي مسؤولوليت مدني، نماينده قانوني در مسؤ -1

باشد و نه يت جبران خسارت به عهده خود نماينده ميمسؤولبروز خسارت از ناحيه شخص نماينده، 
جبران خسارات  مسؤول، شركت 1347يكه در لايحه اصلاحي قانون تجارتمولي عليه، در حال

  .باشدوارده به اشخاص ثالث مي
در نمايندگي قانوني، حدود اختيارات نماينده در محدوده اختياراتي است كه قانون به وي  -2

ني اعطا نموده است و درصورت تجاوز از حدود مذكور، عمل حقوقي انجام شده داراي اعتبار قانو
اين عدم ) 2،43موسوي خميني، تحريرالوسيله،( .باشدنبوده يا به عبارت ديگر، قرارداد غيرنافذ مي

ولي ) 17، 2شهيدثاني، شرح لمعه، (،ف قرارداد قابليت استناد را داردنفوذ در برابر اشخاص ثالث طر
ايي، معامله ، در صورت تجاوز مديران از حدود اختيارات اعط1347لايحه اصلاحي 118وفق ماده 

  .انجام شده در برابر اشخاص ثالث معتبر بوده و در برابر آنها قابليت استناد را ندارد
  

  ج ـ حقوق انگليس
 R.C.Chawla.( انددر حقوق انگليس هم مديران را به عنوان نماينده شركت تلقي كرده

,op.cit , p. 267   ،L. S. Sealy, Cases and Materials in Company Law, p.176.  ،
Mayson, Company Law, p.460  ،Hoder  ,  Arnold, Company Law, p.73  ،Ann 

Ridly, Company Law,p.39   ( همچنين گفته شده است شركت فقط از طريق نمايندگانش
. از جمله اين نمايندگان، مديران هستند كه نقش آنها خيلي مهم و نمايان است. تواند عمل كندمي
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)Borrowdale, Duties and Responsibilities of Directors, p.3 ( يكي از نويسندگان در
باشد و وجود آمده توسط قانون مياست كه شركت شخص مصنوعي بهاين خصوص گفته

رابطه بين . بايد از طريق مديرانش كه نماينده او هستند عمل كند و موجوديت فيزيكي ندارد
گونه، اصول كلي حاكم بر اصيل و اش است و بدينهشركت و مديرانش رابطه اصيل و نمايند

 )Bagrial , Company Law, p.222(. كندنماينده رابطه بين شركت و مديرانش را اداره مي
است كه مديران شركت،  نماينده شركت در معاملاتي كه به نام شركت منعقد همچنين گفته شده

كنند، ن شركتي هستند كه براي آن عمل ميمديران در برابر قانون نمايندگا. كنند، هستندمي
 ) Great Eastern Rlwy Co V Turner 1872  )Morse, Company Law, p.394پرونده 

اين وضعيت در پرونده . شوداصول كلي حقوق نمايندگي بر شركت و مديرانش اعمال مي
Ferguson V Wilson 1866 مديران «: گفت 1ايجاد شده بود در اين پرونده قاضي كايرنز
تواند از طريق عمل كند، فقط مي تواند شخصاًخود شركت نمي. نمايندگان صرف شركت هستند

 ».استقضيه عادي اصيل و نماينده صرفاًمديران عمل كند و قضيه در ارتباط با مديران، 
)R.C.Chawla ,op.cit , p.265( نماينده  ،چون مديران شركت :اندبرخي از نويسندگان نوشته

شوند، اگر در حدود اختيار و در چهارچوب موضوع مبادرت به صدور اسناد  ها محسوب ميشركت
تجارتي نمايند در اين صورت اگر به نام و به حساب شركت مانند اشخاص حقيقي اقدام نمايند 

  )Reynolds , F.M.B., op .cit , P. 590( .نيستند مسؤول
مديران به عنوان نمايندگي وارد شده در حقوق انگليس ايرادهاي ذيل به توصيف جايگاه 

  :است
مديران شركت در اداره شركت از  2006ها مصوب قانون شركت 40به موجب ماده -1

كه نماينده از اختيارات محدود برخوردار بوده و باشند، در حالياختيارات نامحدودي برخوردار مي
تر از يارات مديران بسيار وسيعفقط در حدود اختيارات تفويضي حق مداخله دارد و در واقع اخت

  .باشداختيارات نمايندگان مي
  ها و اساسنامه شركتاز اختيارات را از قانونشوند برخيمحض اينكه مديران انتخاب ميبه -2

                                                 
1 - cairns 
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بدون مداخله از طرف يا مشاوره با  تواند مستقلاًچنين اختياراتي مي. شركت دريافت مي كنند
با اين وجود در صورت نمايندگي، نماينده هميشه توسط . ل شودسهامداران توسط مديران اعما
  .شوداصيل كنترل و راهنمايي مي

اين توصيف براي شركت كه به . توصيف مدير به عنوان نماينده شركت فريبنده است -3
تواند فكر كند، تصميم بگيرد يا عمل كند اما به خودش نمي) انتزاعي( عنوان يك موجود مجرد

نمايندگان  در آن مفهوم مديران مطمئناً. رسدكند، سودمند به نظر مينش عمل ميوسيله مديرا
اي نيست كه مديران هميشه پرونده. نماينده شركت نيستند شركتند اما در مجموع و در كل مطلقاً

 The Personal Liability of Directors For. (نمايندگان شركت در مفهوم قانوني آن باشند

Corporate Torts p. 110   Farrar (  
در حقوق انگليس هم گفته شده كه اختيارات مديران بسيار بيشتر از اختيارات نماينده  -4

- به محض اينكه مديران انتخاب شوند، برخي اختيارات را از اساسنامه و قانون شركت. عادي است

ف يا مشاوره با سهامداران بدون مداخله از طر تواند مستقلاًچنين اختياراتي مي. كنندها دريافت مي
-با اين وجود نماينده هميشه توسط اصيل كنترل و راهنمايي مي. توسط مديران اعمال شود

  )Bagrial , op,cit. p.223 Chawlap , op.cit, p.266.(شود
رو مديران به معناي از اين. شوندشوند بلكه منصوب ميبه علاوه نمايندگان انتخاب نمي -5

  )Chawlap , op.cit, p.266 (. نيستندواقعي نماينده 
هايي وجود دارد كه تحليل آن به به هر حال در رابطه بين مدير و شركت تجاري ويژگي -6

 Northern Counties Securities Ltd Vهمانطوركه در پرونده. كندنمايندگي را مشكل مي

Jackson and seeple Ltd (1974) كه همانند اصيل خود  اي استخاطرنشان شد، مدير نماينده
كند به نحوي كه هاي شركتش را اداره ميمديره فعاليت هيأتاو با ساير اعضاي . گيردتصميم مي

 , Wright. شودبه يك نماينده اعطا مي اختياراتش بيشتر از اختياراتي است كه معمولاً

Desmond & Brian Creighton , Rights & Duties of Directors , p8-9.  
  1ريه مستخدم بودن مديراننظ-3

                                                 
1 - Servant 
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  الف ـ حقوق ايران
به موجب نظر مذكور، مديران شركت كارگر و مستخدم آن شركت هستند و رابطه كارگر و 

يت شركت در قبال اعمال زيانبار مسؤولبا پذيرش اين نظريه، . كارفرمايي بين آنها حكمفرماست
، را در روابط بين كارگر و كارفرمازي .، قابل توجيه است12يت نيابتيمسؤولمديران بر اساس تئوري 

اند همانگونه كه برخي از نويسندگان نوشته. باشداعمال زيانبار كارگران خود مي مسؤولكارفرما 
 ،،مباحثي تحليليعيسايي تفرشي(است،طرفداري براي اين نظريه در حقوق كشورمان يافت نشده

قواعد كاتوزيان، .(ادان مطرح گرديده استبه عنوان يك احتمال ازسوي برخي از است صرفاًو ) 124
 ) 67عمومي قراردادها،

  :توان وارد ساختبر اين نظريه نيز ايراداتي به شرح ذيل مي
-در رابطه بين كارگر و كارفرما، كارگر ملزم به رعايت دستورات و تعليمات كارفرما مي -1

بعيت از شركت نبوده و در اداره كه در رابطه ميان مديران و شركت آنها ملزم به تباشد؛ در حالي
طبق مقررات قانوني مطالبات كارگر از كارفرما  -2. باشندامور شركت از آزادي كامل برخوردار مي

عقد  -3. باشدباشد ولي مطالبات مديران از شركت جز مطالبات ممتاز نميجز مطالبات ممتاز مي
اگر رابطه مديران با شركت رابطه  -4. مديره قابل عزل است هيأتكار از عقود لازم است ولي 

كارگر و كارفرمايي مشمول قانون كار باشد در اين صورت مدير در صورت عزل غيرموجه خود حق 
كه پذيرش اين نظر با مقررات آمره لايحه تقاضاي بازگشت به كار را خواهدداشت، در حالي

ان ازسوي مجمع درخصوص قابل عزل بودن مدير) 107ماده ( 1347اصلاحي قانون تجارت
موضوع تصرف كارگر امور مادي است، ولي موضوع  -5. باشدعمومي عادي در تعارض مي

  .ت مديران بيشتر امور حقوقي استصرفاًت
  
  

                                                 
1 - Vicarious Liability 

 
ل هر خطايي است كه توسط ومسو) Master(مسووليتي است كه به موجب آن در كامن لا كارفرما  نظريه مسووليت نيابتي - 2

 .شان مرتكب مي يابدحين انجام وظيفه) Servants(مستخدمان 
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  ب ـ فقه اماميه
توان مديران شركت سهامي را بر اساس قياس رابطه مديران شركت با اجاره اشخاص، مي

، با اين ترتيب. گويندمي» اجير«دهد خود را به اجاره مي در فقه به كسي كه نيروي كار. اجير ناميد
  :اجير بر دو گونه است .روددر اجاره اشياء به كار مي» موجر«به جاي » اجير«در اجاره اعمال واژه 

شهيدثاني، ( .نيز آمده است» اجير منفرد يا مقيد«ها اي از نوشتهاجير خاص كه در پاره -1
اي دهد، به گونهشود كه خود را براي مدت معين به اجاره ميه ميبه كسي گفت) 324، 1مسالك، 

جر تعلق يا منفعت خاصي از كار او به مستأ جر باشدأكه يا تمام منافع او در اين مدت از آن مست
شود و انجام كاري كه موضوع توافق قرار گيرد در اين قرارداد، منفعت شخص اجير واگذار مي

بدين معني كه نتيجه مورد نظر طرفين تنها انجام دادن كار : اوست گرفته مقيد به مباشرت خود
  )323، الروضه البهيهشهيد ثاني، .(معين نيست؛ انجام دادن آن كار به وسيله اجير است

گويند كه انجام دادن كاري است به كسي مياجير مشترك كه مطلق و عام نيز گفته شده -2
چنانچه (ه اجير به عهده دارد يا مباشرت او شرط نيستدر اجراي كاري ك. را برعهده گرفته است

اگر مباشرت شخص يا ) اي را ظرف مدت چهار ماه آسفالت كندمقاطعه كاري ملتزم شود جاده
مانند خياطي كه دوختن (.شودجر مورد نظر است، مدتي براي انجام دادن كار معين نميمستأ
  )گيرداي را به عهده ميپارچه

رك موظف به انجام دادن كار معين است، بدون اينكه منفعت كار خود را در بنابراين اجير مشت
برخلاف اجير خاص، آزادي كار خود را در هيچ زمان از دست . جر واگذارده باشدأزمان معين به مست

تواند نزد هر كس بخواهد اجير دهد و در عين حال كه وظيفه دار انجام دادن كاري است، مينمي
  )252،  2علامه، تحرير، .(رهاي ديگر را نيز بر عهده گيردشود يا انجام كا

رسد جايگاه حقوقي مديران شركت سهامي با هر با دقت در اين دو قسم از اجاره به نظر مي
باشد؛ زيرا مديران شركت سهامي هم خدمات دو نوع از اجاره اشخاص به نوعي قابل تطبيق مي

دهند و در اختيار شركت قرار مي) داكثر دو سالح(خود را براي مدت معين ) مديريتي(تخصصي 
زمان كار خودرا در هيچبرخلاف اجيرخاص آزادي ضمناً. وظيفه شرط استمباشرت آنها هم در انجام

  . ديگر هم شوندهايشركت يا شركتمديرههيأتتواند عضو حال ميو در عين دهداز دست نمي
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  :هامي هم ايراداتي به شرح ذيل وارد استهاي ساما بر نظريه اجير بودن مديران شركت
ولي در ) 134،  27نجفي، جواهر، (.اجاره از عقودي است كه از سوي طرفين لازم است -1

  .تواند هر وقت بخواهد، آنها را عزل كندهاي سهامي، شركت ميمورد مديران شركت
برابر عوض معين شود، يعني در اجاره، تمليك منافع در اجاره از عقود معوض محسوب مي -2

. كنددهد يا تعهد پرداخت آن را ميجر نيز مالي را به اجير ميأگيرد، به عبارت ديگر مستانجام مي
وجود عوض، مانند منافع مورد تمليك، از عناصر اصلي عقد اجاره است و به همين جهت عدم 

كه در رابطه در حالي) انهم.(كندعوض بودن اجاره، عقد را باطل ميتعيين اجاره يا توافق درباره بي
، به معوض بودن كار 1347اي از لايحه اصلاحيحقوقي ميان مديران با شركت در هيچ مقرره
  . مديران در برابر مبلغي پول اشاره نگرديده است

  
  ج ـ حقوق انگليس
تمامي  شود و تقريباًحقوقي انگليس هم طرفدار جدي يافت نميبراي اين نظر در نظام

 Hodder( طور خودبخود مستخدم شركت نيستند،شركت بهگليسي معتقدند كه مديرانانحقوقدانان

Arnold , p. 76. (  مديره آن باشد، دليل بر  هيأتيعني به صرف اينكه شخصي در شركت عضو
شود كه علاوه بر آن در مستخدم بودن مدير نيست، بلكه درصورتي مستخدم شركت محسوب مي

است كه مديران مستخدم شركت همچنين گفته شده. داشته باشدشركت شغل استخدامي ديگري 
برخي از  )Sealy,op.cit, p.42(. نيستند تا از دستورات سهامداران به عنوان فرد تبعيت كنند

توانند اند كه مديران، كارمندان يا مستخدمان شركت نيستند از اين رو نميحقوقدانان نظر داده
اما جايي كه هر . كار ممتاز در صورت انحلال شركت مطالبه كنندالزحمه خود را به عنوان طلبحق

به عنوان ... مديري به علاوه مدير بودن همچنين در خدمت يا استخدام شركت است مثل منشي و
هاي قابل قبول الزحمه و ديگر پاداشبه اين عنوان او مستحق حق. مستخدم با او رفتار خواهد شد

. خواهد بود ... علاوه حقوقش به عنوان مدير براي حق الجلسات وبراي او به عنوان مستخدم به 
برخي از  ولي بعضاً) Chawla , op.cit,p.267 . (اي را داردمديرعامل چنين نقش دو گانه

 , Bagrial.(بگير شركت است اند شغل مدير به مثابه مستخدم حقوحقوقدانان نظر داده
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op.cit,p.222 ( و اينكه يك مدير)تواند با شركت يك مي) صوص يك مدير موظفالخعلي
باشد يا نه، يك بنابراين يك مدير در شركت مستخدم مي. قرارداد خدمات مستقل داشته باشد

 )Hodder Arnold ,p.76 (.له موضوعي است نه حكميأمس

  :توان وارد ساختبر اين نظريه نيز ايراداتي به شرح ذيل مي
-كارگر ملزم به رعايت دستورات و تعليمات كارفرما مي در رابطه بين كارگر و كارفرما، -1

كه در رابطه ميان مديران و شركت آنها ملزم به تبعيت از شركت نبوده و در اداره باشد؛ در حالي
طبق مقررات قانوني مطالبات كارگر از كارفرما  -2. باشندامور شركت از آزادي كامل برخوردار مي

. باشدمطالبات مديران از شركت جز مطالبات ممتاز نمي باشد وليجز مطالبات ممتاز مي
)Charlesworth & Morse , Company Law.p.393 (3-  عقد كار از عقود لازم است ولي

اگر رابطه مديران با شركت رابطه كارگر و كارفرمايي مشمول  -4. مديره قابل عزل است هيأت
موجه خود حق تقاضاي بازگشت به كار را قانون كار باشد در اين صورت مدير در صورت عزل غير

در خصوص  2006هاي كه پذيرش اين نظر با مقررات آمره قانون شركتخواهد داشت، در حالي
  .باشدقابل عزل بودن مديران از سوي مجمع عمومي عادي در تعارض مي

  
 نظريه ركنيت -4

  الف ـ حقوق ايران
قانون تجارت بايستي تا  588ز ماده مطابق نظريه واقعي بودن شخصيت حقوقي و مستنبط ا

جنيدي، شناخت . (آنجا كه امكان دارد شخص حقوقي را همانند شخص حقيقي فرض كرد
در همين راستا، لازم است كه براي ) 57 ،دارندگان اطلاعات نهاني شركت هاي سهامي عام

ود ادامه دهد، اين شركت اندام و اركاني را متصور شد تا به وسيله آنها فعاليت كرده و به حيات خ
و افرادي كه )  99-100صفار، شخصيت حقوقي ، (اندها همانند اعضا و جوارح شخص حقيقياندام

كنند جزئي از پيكره آنند و فعل سرزده در اين اركان فعاليت دارند هنگامي كه براي شركت كار مي
ه به نظريه ركنيت به موجب اين نظر ك)  58 -64 ،هاشمي. (شوداز آنها فعل شركت محسوب مي

صفايي، حقوق مدني اشخاص و .(باشندمي و مبتكر آن حقوقدانان آلماني يا ارگانيك معروف است
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هايي است كه به وسيله زيان مسؤولها شخص حقوقي نيز مانند انسان) 186محجورين، 
طقي و اجراي اين نظر من. شودهاي تصميم گيرنده آن شخص به ديگران وارد ميتشكيلات و اندام

سازگار به نظر ) به عنوان شخصيت و مقامي جداي از شخص حقوقي( عادلانه با نمايندگي مديران 
اگر . تقصير شخص حقوقي است)سازمان تصميم گيرنده(بايد پذيرفت كه تقصير مديران . رسدنمي

شوند به همان اعتبار و معني است كه در حقوق مديران گاه نماينده شخص حقوقي ناميده مي
شود اعضاي مجلس نمايندگان مردم هستند در حاليكه اراده آنها مظهر اراده مومي گفته ميع

درنتيجه بين اراده . گيري در ساختمان حقوقي دولت استعمومي است و مجلس اندام تصميم
شخص حقوقي و سازمان مديريت آن وحدت وجود دارد و مديران تنها به نام شخص حقوقي و 

  ) 67-68، قواعد عمومي قراردادهاكاتوزيان،.(كننداقدام مي حفظ نظام و منافع آن
  :دلايل پذيرش ركن بودن مديران

تصميمات شخص حقوقي به وسيله : داردقانون تجارت كه مقرر مي 589حكم ماده  -1
شود؛ نظريه ركن مقاماتي كه به موجب قانون يا اساسنامه صلاحيت اتخاذ تصميم دارند گرفته مي

كند زيرا در اين ماده به جاي نماينده يا نمايندگان از ييد ميأهاي تجاري را تركتبودن مديران ش
به معناي نمايندگان شخص  روشن است كه مقامات الزاماً. اصطلاح مقامات استفاده شده است

  )125،مباحثي تحليليتفرشي،عيسايي( .حقوقي نيست
لايحه  17است كه به موجب ماده كند اين ييد ميأدليل ديگري كه نظريه ركن بودن را ت -2

، شركت سهامي پس از رعايت مقررات و تشريفات خاص و پس از 1347اصلاحي قانون تجارت 
گردد و لذا مديران به عنوان يكي از اركان تعيين مديران و قبول سمت توسط آنان تشكيل مي

. قانوني شركت دانستتوان آنها را وكيل يا نماينده باشند و نميتشكيل دهنده شركت سهامي مي
زيرا  وكيل يا نماينده قانوني بدون وجود اصيل متصور نيست و به بيان ديگر وجود اصيل مقدم بر 

  )47،ماهيت حقوقي رابطه مديراناصغري، . (باشدوجود وكيل يا نماينده قانوني وي مي
ي قانون لايحه اصلاح 118دليل بعدي قايل شدن اختيارات وسيعي براي مديران در ماده  -3

اعتبار دانستن محدوديت وارد بر اختيارات آنان در مقابل اشخاص ثالث، جز با و بي 1347تجارت 
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پذير نيست؛ زيرا در اين نظريه از ديد اشخاص ثالث، مديران نظريه وحدت يا ركن بودن توجيه
  )9شريفي،. (جزئي از شركتند و اقدام آنها به منزله اقدام شركت است

اعمال و اقدامات : لايحه اصلاحي قانون تجارت مبني بر اينكه 135ماده  حكم مقرر در -4
توان به عذر عدم مديران و مديرعامل شركت در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر است و نمي

با  همچنيناجراي تشريفات مربوط به طرز انتخاب آنها اعمال و اقدامات آنان را غير معتبر دانست، 
پذير نمايندگي قانوني سازگاري ندارد و با نظريه وحدت يا ركن بودن توجيههاي وكالت و نظريه
كه تشريفات قانوني مربوط به انتخاب وكيل يا نماينده مراعات نشده باشد، زيرا درصورتي. است

كه در نظريه ركن ثر در مقام نخواهد بود؛ درحاليؤاعتبار بوده، اقدام وكيل موكالت و نمايندگي بي
سازمان مديريت شركت بدون توجه به اشخاص تشكيل دهنده آن شكل گرفت و  بودن وقتي

اشكالات و اختلالات موجود در يكي . ثر و نافذ خواهد بودؤشركت تشكيل يافت، اقدامات شركت م
  )همان. (ثيري در روابط با اشخاص ثالث نخواهد داشتأاز اركان مربوط به خود شركت است و ت

  :هاي گوناگون مورد پذيرش حقوقدانان قرار گرفته استرداشتنظريه ركنيت مديران با ب
از ديد يكي از حقوقدانان ركن بودن مديران به معناي استقلال مديريت از ديگر اركان و عدم 

عيسايي تفرشي، مباحث تحليلي از . (رودامكان دخالت ساير اركان در وظايف ايشان به شمار مي
راساس اين نظريه، مديران شركت سهامي همانند عضوي ب) 91-93، 1هاي تجاري، حقوق شركت

آيند گويي كه ركن اداره  داراي موجوديتي همانند خود مستقل و هويتي با اراده واحد به شمار مي
  . باشدشركت مي

برخي ديگر از حقوقدانان معتقداند كه وحدت مديران با شركت به اين معنا نيست كه وجود  
به . يت و تكليفي متوجه شخص مدير نباشدمسؤولشود و هيچگونه  شخصي مديران ناديده گرفته

يكي رابطه مديران با اشخاص ثالث و ديگري رابطه : رسد اين نظريه داراي دو جنبه استنظر مي
  )7هاي سهامي، شريفي، تحليل اختيارات مديران شركت(مديران با شركت 

كن بودن بيانگر آن است كه درخصوص رابطه مديران با اشخاص ثالث، نظريه وحدت يا ر
مدير به لحاظ اينكه ركن تصميم گيرنده و اداره كننده شركت است داراي اختيار كامل براي اداره 

  محدوديتي متوجه  هيچگونه شود و بنابراين اصولاًشركت بوده، اقدام او اقدام شركت محسوب مي
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  )همان. (خواهد بود اختيارات مدير نيست و عمل مدير نسبت به شركت در هر حال نافذ
) اصيل(اي در مقابل منوب عنه رابطه مدير با شركت يك رابطه اماني است كه هر نماينده

هاي بيشتري نسبت يتمسؤولرسد كه وظايف تكاليف و البته در اين رابطه اماني به نظر مي. دارد
اين يك رابطه اماني  .عليه وجود داردبه يك رابطه اماني ساده مانند وكيل و موكل يا قيم و مولي

به  )77باقري، نمايندگي تجاري،  ؛ 7 ،همان. (شودويژه است كه آثار آن به وسيله قانون تعيين مي
اند در واقع دو عنوان گوناگون در مديران وجود عبارت ديگر همانگونه كه برخي از استادان گفته
ار شركت در سازمان مديريت، مديران به اعتب: گيرددارد كه هر كدام به اعتباري مورد توجه قرار مي

هايي شوند ليكن به اعتبار شخصي انسانبيان كننده اراده شخص حقوقي و جز پيكره آن تلقي مي
به اعتبار نخست هرچه . گيرندهايي براي شركت ميهستند كه در مقام نمايندگي و ولايت، تصميم

-ر شخصي در اعمالي كه انجام ميكنند در واقع منسوب به شخص حقوقي است؛ ولي به اعتبامي

  )67،قواعد عمومي قراردادهاكاتوزيان، . (يت متوجه آنان شودمسؤولدهند ممكن است 
هاي سهامي ضمن آن كه در مقايسه رسد نظريه ركنيت مديران شركتكه به نظر ميدرحالي

خواست مقنن در  با ديگر نظريات از جمله وكالت، قراردادي بودن جايگاه مديران و يا نمايندگي با
سازگاري بيشتري دارد، بايستي با رويكرد قانونگذار و به دور از افراط تحليل و تطبيق  118ماده 
پذيرش مديران به عنوان ركني از اركان شركت، ) 145پاسبان، اهليت شركت تجاري،. (گردد

وقي به شمار نبايستي آنچنان افراطي باشد كه به مفهوم يكي دانستن ركن اداره با خود شخص حق
. رود، بلكه ركن همانند ديگر اركان شركت مقيد به توصيف قانونگذار از هريك از آن اركان هستند

توان ركن اداره باشد، نميبرابر با شخص حقوقي نمي) بازرسان(گونه كه ركن نظارت بنابراين همان
با . اقعي آن شخص دانستبرآمده از خواست و معادل شركت و همه اعمال مديران را عيناً را دقيقاً

هاي سهامي به معناي آن است كه جايگاه ايشان و تعريف اين توصيف، ركنيت مديران شركت
بيني گرديده به نحوي كه هرگونه توافقي ميان اختياراتشان به وسيله مقررات آمره قانوني پيش

اي به شمار يا خدشهمجامع و مديران و يا بندي در اساسنامه كه بر مقررات آمره مزبور محدوديت 
  )145، هاي تجارياهليت شركتپاسبان، . (گونه ارزشي نداردآيد در برابر اشخاص ثالث هيچ

  -برآيند اين تحليل عبارت از آن است كه اگرچه مديران منتخب مجمع عمومي بوده و حق
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وريت خود و مأگردد ليكن در انجام مموريت آنها از سوي مرجع ياد شده تعيين ميأالزحمه و مدت م
رسانند، داراي اختيار تامي بوده و اقداماتي كه در اداره عام و يا امور روزانه شركت به انجام مي

، نامحدود ايشان باشد مقررات اساسنامه يا مصوبات مجامع عمومي كه ناقض اختيارات عام و نسبتاً
ه ركن بودن مديران شركت در نتيجه و بر پايه نظري. در رابطه با اشخاص ثالث ارزش قانوني ندارد

ها به حساب سهامي، مديران در عين حال كه جزيي از اجزاي لازم در ساختار اين دسته از شركت
آيند از جهت اختيارات و ارزش حقوقي اعمال چنين اختياراتي از استقلال كامل برخوردار بوده و مي

، گردندص حقوقي محسوب ميچون و چراي شخدر برابر اشخاص خارج از شركت نماينده اراده بي
- البته مشروط بر آن كه اعمال و تصميماتشان در حدود موضوع شركت بوده و دخالت در صلاحيت

  )همان. (هاي خاص مجامع نيز به شمار نيايد
  

  ب ـ فقه اماميه
شود و با آن ارتباط نوعي از مفهوم شخصيت حقوقي استنباط ميكه نظريه مذكور بهاز آنجايي

اي ندارد، ولي با توجه ارد كه در فقه جز در مصاديق خاصي كه شرح آن گذشت سابقهتنگاتنگي د
هاي سهامي و امضايي بودن هاي تجاري به خصوص شركتبه مستحدث بودن موضوع شركت

و عدم مغايرت  )133،وكالت درحقوق تجارتخردمندي، (حكم شارع در خصوص اين موضوعات
زيرا عدم توجه  سلامي از نظر فقهي هم قابل پذيرش بودهنظريه مذكور با اصول و مباني فقه ا

از طرفي با توجه به رابطه قوانين كشور . فقها به موضوع مذكور به لحاظ عدم كاربرد آن بوده است
قانون اساسي درخصوص عدم مغايرت كليه قوانين و  4ما با فقه اماميه و اطلاق و عموم اصل

كه بيانگر پذيرش نظريه  1347مذكور در لايحه اصلاحيمقررات با فقه اماميه و مواد قانوني 
يد عدم مغايرت نظريه ؤباشد با عنايت به عدم تعرض شوراي محترم نگهبان به آن  مركنيت مي

ضمن اينكه نظريه مذكور معتقد به رابطه قانوني يا به عبارت ديگر . باشدمذكور با فقه اماميه مي
باشد و درخصوص توجيه ارتكاب جرايم از سوي مي مابين شركت و مديرانغير قراردادي في

ولي پذيرش افراطي اين نظريه . باشديت شركت در اثر خطاي مديران راهگشا ميمسؤولشركت و 
زيرا اثبات . باشدطور كامل منطقي نبوده و با اصول و قواعد منطبق نميهاي سابق بهو نفي نظريه
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يت مدني و كيفري شركت مسؤولكور از لحاظ توجيه در نتيجه نظريه مذ. كندشي نفي ما عدا نمي
هاي مذكور در اساسنامه در برابر اشخاص ثالث با قاعده لاضرر كه و  عدم قابليت استناد محدوديت

. باشد قابل تطبيق بوده  و از اين لحاظ مغايرتي با فقه ندارداسلامي مييكي از قواعد مترقي در فقه
قاعده لاضرر باشد زيرا براي  1347لايحه اصلاحي 118كم ماده رسد يكي از مباني حبه نظر مي(

هاي مذكور در اساسنامه در برابر آنها قابل دفع ضرر از طرف معامله يا طرف قرارداد ، محدوديت
هاي ديگر جايگاه حقوقي مديران با يكي از نهادهاي حقوقي وكالت، ولي از جنبه) .استناد نيست

  .باشدخاص به طور نسبي منطبق مينمايندگي قانوني و اجاره اش
 

  ج ـ حقوق انگليس
 ها،هاي نمايندگي نسبت به رابطه مديران با شركتدر نظام حقوقي انگليس هم اعمال نظريه

، تواند هيچ اختياري را به نمايندهنمي) اصيل(زيرا شخص حقوقي . شدهمواره با ترديد نگريسته مي
 Imperiel v Hampson 1884اظ بود ه كه در دعويبدين لح. كارمند يا امين خود اعطا كند

اگرچه ممكن است مديران شركت بر حسب مورد نماينده يا امين شركت ناميده : مقرر شده است
هاي اين اشخاص يتمسؤولها براي تعيين اختيارات و شوند، اما اين بدين معنا نيست كه اين واژه

ست كه از يك منظر ا اين امر نشان دهنده آن بلكه. به صورت كامل و انحصاري به كار رفته است
خاص و به منظور خاصي، مدير در حكم نماينده است و از منظر خاص ديگر مانند امين مورد 

  )Mayson, op.cit, p.445( .گيردبررسي قرار مي
يت مدني مسؤولانگليس ابتدا نظريه ركنيت براي توجيه جرايم ارتكابي و در نظام حقوقي 

يكي از حقوقدانان در اين خصوص گفته است به . استرويه قضايي پذيرفته شده شركت از سوي
به  alterشود، كلمه شركت گفته مي 1خاطر نقش مديريتي مديران، گاهي اوقات به آنها خود ديگر

. هاي متنوعي از اين  مورد در رويه قضايي وجود داردپرونده. باشددر اينجا مي) از دو(معني ديگري 
- ها متمايلدادگاه. ها به دنبال و جستجوي قصد شركت هستنددر جايي است كه دادگاه يك مورد

- و مشابه آن، وضعيت. اند كه قصد مديران و مديرعامل را به عنوان قصد شركت مدنظر قرار دهند

                                                 
1 - Alter ago 



  
  
  
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

 

 

اي
ت ه

شرك
ان 

دير
ي م

قوق
ه ح

يگا
جا

…/  

193  

اين . گيرندبه عنوان شركت مدنظر قرار مي هايي وجود دارد كه مديران براي برخي اهداف واقعاً
توضيح داده شده Stanfield V National Wesminster Bank 1983  هر پروندموضوع د

جايي كه حكم داده شد كه شخص مناسب براي پاسخ به تحقيقات و بازجويي از شركت . است
گيرد تحقيقاتي كه از شركت صورت مي: باشدارشد شركت مي) مدير(مدير يا ساير كارمندان مشابه 

كت كه يك شخص مصنوعي است توسط خود شركت به عنوان البته به خاطر خصايص خاص شر
شود، اما به وسيله برخي از اشخاصي كه داراي موقعيت در رابطه با خوانده دعوي پاسخ داده نمي

) اينجا(كند از قبيل مدير يا باشند كه آنها را قادر به پاسخگويي به تحقيق و بازجويي ميشركت مي
  )pettet, Company Law, p.159. (گيردمدير تصفيه انجام مي

كند كه به موجب آن ها مسايلي را ايجاد ميدكترين شخصيت حقوقي مستقل شركت
شود از قبيل موضوعاتي كه جزيي از قواعد عمومي هستند و در مورد اشخاص حقيقي اعمال مي

يت به اشخاص حقوقي هم  مسؤولاشخاص به منظور تحميل ) قصد(تعيين و تشخيص عنصر رواني 
ها توجه مقتضي دارند كه  ذهن و قصد كارمند ارشد در اين اوضاع و احوال، دادگاه. سري داردت

اين ايده به نحو مطلوبي به  )Ibid,p.30. (شودشركت به عنوان قصد خود شركت محسوب مي
ترسيم شد،  Bolton Engineerhng V Graham 1957وسيله قاضي لرد دنينگ در پرونده 

اد اعطاي اجاره جديد را بر اين مبنا كه قصد اشغال زمين براي انجام امور جايي كه موجر پيشنه
اي وجود ندارد يا تصميم جمعي ديگري مديره هيأتدر اينجا جلسه رسمي . اش را دارد، دادتجاري

اما استدلال شده بود كه در صلاحيت . كه بشود گفت نشانگر قصد شركت است وجود ندارد
تواند از ي داد كه قصد شركت ميأدادگاه استيناف ر. ي آن قصد را دارندمديريتي، مديران به سادگ

  :قاضي لرد دنينيگ گفته است. قصد كارمندان و نمايندگانش مشتق و استنباط شود
شركت داراي مغز و مركز عصبي است . هاي زيادي شبيه انسان استيك شركت به شيوه«

هايي است شركت همچنين داراي دست. كندميدهد را كنترل كه چيزهايي را كه شركت انجام مي
. كنندكه به عنوان ابزاري است كه مطابق با تعليمات و دستورات مركز عصبي فعاليت و عمل مي

اند كه چيزي بيش از دست براي آن مستخدم يا نماينده شركت صرفاًبرخي از مردم در شركت 
. دهندو ذهن شركت را تشكيل مي توانيم بگوييم آنها قصدجهت انجام كارها نيستند و نمي
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كنند و كارهايي را كه ديگران مديران هستند و اداره كنندگان كه قصد و اراده شركت را فراهم مي
قصد اين مديران قصد شركت است و به موجب قانون . كننددهد را كنترل ميشركت انجام مي

  )Sealy , op.cit, 155 p.  (»كنندتعيين مي
هاي تجارتي شركت: جاري صادره از سوي شركت هم گفته شده استدر خصوص اسناد ت 

صدور . براساس آنچه كه در مورد اشخاص حقيقي بيان شد، اصيل در مورد اسناد تجارتي هستند
سند تجاري منتسب به شخص حقوقي است اين انتساب بر مبناي ركن  بودن مديران شركت كه 

در اين موارد گويا مثل اين است كه خودش  شركت. شوديكي از اركان شركت است توجيه مي
 , Reynolds , F.M.B., op.cit )  .اقدام كرده و اقدام شخص مدير همان اقدام شركت است

P.3    Fridman , G.H.L., op.cit , PP 19-20. (  
 Lennard s Carrying Co Ltd V Asiatic petroleum Coدر پرونده 1هالدن  قاضي 

Ltd به معناي دقيق كلمه فقط مخلوق ذهن حقوقي و قدرت تخيل است كه شركت «:گفته است
آيد كه بايد شخص انساني از اين امر بر مي. فاقد بدن براي لگد زدن و روح براي نفرين شدن است

رو بايد براي همه وجود داشته باشد كه در واقع به نام شركت عمل كرده باشد و اعمالش از اين
  ) Sealy , op.cit, p.175(. »ت باشنداهداف عملي اعمال خود شرك

رسد نظريه ركن بودن مديران پذيرفته نظر ميانگليس هم به 2006هاي در قانون شركت 
قانون ياد شده، اعتبار يك عمل انجام شده توسط يك شركت،  40مطابق بند يك ماده. استشده

بنابراين با توجه . ديد قرار گيردنبايد به موجب هيچ بندي در اساسنامه بر مبناي عدم اهليت مورد تر
قانون مذكور، موضوعات مندرج در اساسنامه شركت ديگر مبناي اهليت يا عدم  40به بند يك ماده

بدين لحاظ معاملات خارج از آن موضوعات از نظر وجود اهليت لازم . گيرداهليت شركت قرار نمي
قانون  40ماده 2همچنين به موجب بند .جهت انعقاد آنها، در برابر اشخاص ثالث معتبر خواهد بود

هاي تجاري قرار مذكور و در جهت حمايت از اشخاص ثالث، اشخاصي كه طرف معامله با شركت
هاي وارده بر آن به ملزم نيستند كه درخصوص حدود اختيارات مديران و محدوديت ،گيرندمي

ماده  3به موجب بند. ايندموجب اساسنامه يا شركت نامه يا ساير مصوبات و توافقات تحقيق نم
                                                 

1 -  Haldane  
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هاي اختيارات مديران شركت ناشي از اساسنامه، شامل مصوبات مجامع عمومي مذكور، محدوديت
بنابراين مقرراتي كه در شركت نامه يا اساسنامه شركت، . گرددو هرگونه توافق سهامداران نيز مي

. اعتبار خواهد بودن نيت بياختيارات مديران را محدود نموده باشد در مقابل اشخاص ثالث با حس
اگرچه ماده . توانند اقدامات مديران را اقدام خود شركت تلقي نمايندبدين لحاظ اشخاص ثالث مي

از مديران به عنوان ركني از اركان شركت نامي نبرده است ولي اعطاي اختيارات گسترده به  40
  .شوندن شركت تلقي ميمديران، بيانگر اين موضوع است كه مديران شركت ركني از اركا

تعهداتي كه به وسيله مديران شركت انجام شده   2006ق ش  161همچنين، مطابق ماده 
به اين . رغم اينكه انتصاب مديران مطابق قانون نبوده استكند علياست، شركت را متعهد مي

  . باشدمعني كه شخص ثالث طرف معامله با شركت مورد حمايت مي
مشروط بر «: داردكه مقرر مي 2006هاي منضم به قانون شركت 1فجدول ال  3از ماده  

يت اداره  امور تجاري شركت را  بر عهده مسؤولاينكه در اساسنامه مقرر شده باشد، مديران شركت 
شود كه استنباط مي» .توانند همه اختيارات شركت را اعمال كننددارند به خاطر اينكه آنها مي

  .باشندكت از اختيارات نامحدودي برخوردار ميمديران در اداره امور شر
آيد كه در حقوق انگليس هم نظريه ركنيت از مجموع مواد مذكور و رويه قضايي برمي

هاي ديگر هم درخصوص ها نظريهپذيرفته شده است ولي همانند حقوق ايران از برخي از جنبه
  .باشدجايگاه مديران حاكم مي

  
  گيرينتيجه

رسد در فقه و حقوق ايران از برخي از نظريات مطرح شده  به نظر مي  با بررسي و تحليل
اما . باشدهاي وكالت، نمايندگي، مستخدم بودن و اجير بودن منطقي ميها اعمال نظريهجنبه

ها نسبت به رابطه حقوقي مديران با شركت سهامي از تمام زوايا به عنوان امروزه اعمال اين ديدگاه
باشد كه زيرا مستلزم اختيارات محدود براي آنها مي. باشدترديد جدي مي يك نظريه كامل محل

باشد به اين منظور نظريه جديدي تحت با اقتضائات امور تجاري در دنياي امروز در تعارض مي
                                                 

  .ناميده مي شود)  Table A( ، جدول الف ) articles( در حقوق انگليس نمونه اساسنامه داخلي  - 1
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باشد ارائه كه مفيد اختيارات كامل براي مديران شركت مي»ارگانيك«يا» ركنيت«عنوان نظريه
به موجب اين نظريه مديران و . استسوي حقوقدانان آلماني مطرح شده گرديد كه اولين بار از

شوند و اعمال و شركت يكي هستند و به عبارت ديگر مديران خود ديگر شركت محسوب مي
ولي در تحليل جايگاه حقوقي مديران . شودتصميمات آنها اعمال و تصميمات شركت محسوب مي

پذيرش . ا رويكرد قانونگذار و به دور از افراط اقدام گرددبه عنوان ركني از اركان شركت بايستي ب
مديران به عنوان ركني از اركان شركت نبايستي آنچنان افراطي باشد كه به مفهوم يكي دانستن 
ركن اداره با خود شخص حقوقي به شمار رود بلكه ركن اداره همانند ديگر اركان شركت مقيد به 

به عبارت ديگر مديران در مقابل اشخاص ثالث . اركان هستندتوصيف قانونگذار از هر يك از آن 
فقط ركني از اركان شركت بوده و بين اراده آنها و اراده شخص حقوقي وحدت وجود دارد اما در 

تابع رابطه حقوقي نمايندگي است و اين نمايندگي را مجامع روابط داخلي، ارتباط آنها با شركت
 اگرچه قانونگذار ايران هيچ جا صريحاً.  كنندند به آنها اعطا ميعمومي كه نمايندگان قانوني شركت

از مديران به عنوان ركني از اركان شركت ياد نكرده است ولي با استنباط از برخي از مواد قانوني از 
رسد مديران ركني از اركان لايحه اصلاحي قانون تجارت به نظر مي135و   118و 17جمله مواد 
نظام حقوقي انگليس هم نظريه مذكور ابتدا ساخته و پرداخته رويه قضايي  در. باشندشركت مي

قانون  161و  40يت مدني و كيفري شخص حقوقي بود و بعدها به موجب موادمسؤولبراي توجيه 
ها است ولي همانند حقوق ايران از برخي جنبهجدول الف پذيرفته شده 3و ماده 2006هاشركت

  .  باشدنسبت به رابطه مديران با شركت منطقي مي... وهاي نمايندگي اعمال نظريه
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